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و درخشان همچون داغی سوزان از های بنفش از الگوواره زیبابینی

سیاه وارد دهان و  یجلو دیدگان فلچر گذشتند. بعد در مغاکی بود و آب
 اش شد.بینی

به درون پوچیِ تاریک یر ناپذحین لگدزدن و مبارزه با کشش پایان
با فرورفتن مایع شورمزه در سان به پایش خورد. و سیاه، چیزی کش

 هایش به سوزش افتادند.گلوی فلچر، ریه
اش رنگ باخت و همراه با گرما از بدنش بیرون رفت. شیاریوه

 وزن بود.کرخت و بی
های خاطره از مغز محروم از هوای او در هر لحظه، جرقه

ه شده بود. ی هرم لشکستههای درهم، زیر سنگ1گذشت. ساریلمی
فوتی در دست، از روی بدن فلج که با نی 2پوزخند روی صورت جفری

 گذشت. درگاهِ چرخان. مادرش.دوستانش می
 به پوچی چنگ انداخت.
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ی او را چسبید و فلچر را ولی انگشتانی کلفت، مچ دست درازشده
بالا کشید. با برخورد هوای خنک به صورتش، دهان خود را باز و 

د مایعی را که قورت داده بود، بالا آورد و انگشت شستی بسته کرد، بع
 گوشتالو را روی پشت خود حس کرد.

در همان حین فلچر « ش رو بیار بالا.همینه، همه» اتللو نجوا کرد:
 شان را دید.ی اطرافپلک زد و دنیای تازه

ای کوچک و ناهموار، شبیه جامی وارونه و پوشیده از روی جزیره
 ی سبز بودند.ی خزهی انبوهلایه

ور در آب و ای جوهرفام بودند و درختانی غوطهدید که در آبراهه
دادند. آسمان بالای مانند، در دو طرف پرچینی انبوه تشکیل می1مانگرو

 سر آبی کبود و تیره بود، مثل غروب زمستان.
کشیده ، سیلوا و مادرش هم آنجا بودند، خیس و آب2کرس

 3ا به پهلوی لیساندر چسبانده بودند، توسکلرزیدند و خودشان رمی
. ایگناتیوس داشت آتنای به خواب رفته بودهم روی پای اربابش 

کرد، سلیمان هم به صورت آلود و خیس را با زبانش خشک میگل
روی زمین دراز کشیده و برای جان عزیزش جزیره را به آغوش 

شیدن خودش و کزد و معلوم بود برای بیروننفس میکشیده بود. نفس
 شیردالِ فلج از آب، تلاش زیادی به خرج داده بود.

شونده در ده به درگاه منقبض «کنه.داره حرکت می»سیلوا گفت: 
برای »ور بود. قدمی جزیره اشاره کرد. تا نیمه در آبِ راکد غوطه

جلو چشمان فلچر، « همین وقتی از تالار رد شدین، اون طرف بودین.
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ضعیفی  پاپ با درنهایتانگار دور و دورتر شد، تا شونده درگاه کوچک
 ناپدید گشت.

ماییم »با سر به درختان روان کنارشان اشاره کرد. « نه.»اتللو گفت: 
 «کنیم.که داریم حرکت می

درست بود. آهسته اما پیوسته داشتند در رود سیاه با جریان پایین 
 رفتند. انگار که جزیره... شناور بود.می

ها کشاند. در آب سنگی تختهخیز خودش را تا لبهفلچر سینه
سان به سمتش برگشت و مردمکی با ی زیر دستش، سری خزندهتیره
 های طلایی نمایان شد که پلک زد و او را نگاه کرد.رگه

دار را تماشا کرد چنگالی پرّه« جزیره نیست.»فلچر زیر لب گفت: 
ا روی پشت یه م»خورد. که آهسته زیر سطح آب حرکت تکان می

 «سواریم. 1زاراتان
آرام و آهسته خودش را عقب کشید و مراقب بود از روی سطح 
لاک لیز نخورد، چرا که لاک بود. جنی را که بر پشتش سوار بودند، 

الجثه و دوزیست توصیف کرد. حدس زد این شد لاکپشتی عظیممی
دند، ه سوارش بووان باشد، چرا که این گونه از آنچوبیش جیکی کم

 شدند.تر میخیلی بزرگ
های مغروق کنارشان انداخت و فلچر نگاهی به درخت

ای در سنگین کرد. از آنجا که هیچ خشکیوشان را سبکهایانتخاب
جا گیر افتاده کردند، همیندیدرس نبود، تا وقتی جای بهتری پیدا نمی

 بودند.
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دید  های اطرافشان تابید و وقتی برگشت،نوری آبی روی درخت
هیبت ناهموار سلیمان ناپدید شده و اتللو با استفاده از یک چرم احضار 

 جوشی کرده بود.کشیده، با او همخیس و آب
اگه »اتللو با بیم و هراس آب سیاه را تماشا کرد و گفت: 

مون تصمیم بگیره شیرجه بزنه، سلیمان مثل یه تیکه سنگ غرق مرکب
 «شه.می

ی وحشتی از جانب بارقه« وبیه.فکر خ»فلچر در جواب گفت: 
لیساندر حس کرد. شیردال هنوز از دارتی که جفری به او شلیک کرده 

 شد.گیر بود و اگر زاراتان در حال گذر نبود، غرق میبود، فلج و زمین
ایگناتیوس هم دور آتنا چنبره زده بود و با حرارت طبیعی خود، او 

پتویی روی ایگناتیوس کشیده هایش را مثل کرد، آتنا هم بالرا گرم می
ها را به حال خودشان گذاشت. برای دو جن خوب بود بود. فلچر آن

که با هم پیوند برقرار کنند. فلچر حالا بیش از همیشه نیاز داشت آن 
 دو یک گروه باشند.

خش درختان در باد همه در سکوت نشستند و فقط صدای خش
همچون موجودی زنده  ی رودآمد. با هر وزش باد، سطح گندیدهمی

 رفت.رعشه می
کرده آسمان تیره و تار بالای سرشان آخر کار کرس با چشم تنگ

 «کار کنیم؟تنها سؤال اینه که حالا چی»را تماشا کرد و پرسید: 
کنیم. صبر می»ی کرس گذاشت و گفت: سیلوا سرش را روی شانه

وار باشیم مونیم. بیا امیدمنتظر خشکی یا جایی برای پنهان شدن می
 «تر از اینجا ببره.این زاراتان ما رو هرچه سریع

 «چرا باید مخفی بشیم؟»اتللو پرسید: 
ها خیال کردی اورک»شان کرد و گفت: ای به اطرافسیلوا اشاره

بینن و زنن ما کجا رفتیم؟ الگوی خون رو روی زمین میحدس نمی
ها فرار کردیم. فهمن از طریق یه درگاه به عالم اثیر در بخش اونمی
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کنن، برای همین دقیقاً هرچند کلیدها ما رو به مکانی معین منتقل نمی
 «ایم.دونن توی این منطقهولی می ن کجاییمدوننمی

 «مون کنن بریم.شاید ول»کرس با خودش زیر لب گفت: 
راست ما راست»سیلوا در جواب سرش را به مخالفت تکان داد. 

شون و نیمی از ارتشی رو نابود کردیم کانترین مرفتیم به قلب مقدس
ذارن به همین ها طول کشیده. نمیها برای اونکه ساختنش سال

سوارها تا چند ساعت دیگه و به محض ها قسر دربریم. وایوِرنراحتی
ها، میان به شکارمون. فقط شانس ی گروهبرگشتن از تعقیب بقیه
یکی رو دفن کرد. حداقل های اون نزدی شمنآوردیم فلچر بیشتر اجنه

 «تا مدتی در اغتشاش هستن.
حق با سیلواست. منتظر خشکی و سرپناه »فلچر موافقت کرد. 

 «مونیم. اینجا زیادی توی دید هستیم.جنگلی می
عقب رفت و خودش را به مادرش چسباند. لمس کردن او حسی 

شد او واقعی باشد. یعنی بعد از این غریب داشت. سخت باورش می
 سال... واقعاً خودش بود؟ همه

کاوید و به اش را میرسید، چهرهها، به هر زنی که میتمام آن سال
اندیشید که او را برهنه در برف رها کرده بود. ای میعاطفهآدم بی
ی این مدت از او ورزد و همهفهمید که مادرش به او عشق میحالا می

 دور مانده بود.
ش گذاشت متوجه شد که دارد ی مادرفلچر سرش را روی شانه

لرزد؛ بدنش چنان زار و نحیف بود که در برابر سرما به خودش می
 های کثیف تنش هم خیس بود.پارهپناه چندانی نداشت و ژنده

 «ها کجان؟کرس، کوله»فلچر پرسید: 
کنان منهایش را توی دامن در هم گره کرد و منکرس دست

فرود اومدیم. برای شنا کردن  ها. ما توی آبچیزه... کوله»گفت: 
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ها و یکی از هام رو لازم داشتم. فقط تونستم دو تا از کولهدست
 «ی تو و جفری. بفرما.ها رو نگه دارم. کولهی گلبرگکیسه

کیف خیس آب فلچر را به دستش داد. با فکر از دست دادن 
 ها تنها منبعآن -ی فلچر را آکندهای ارزشمندشان، ترس سینهگلبرگ

اما در حال  -شان در برابر فضای زهرآهگین عالم اثیر بودندمصونیت
. به جای نگرانی، کوله را گشود و از این زدحاضر، این نگرانی را کنار 

ی چرمی نفوذ نکرده، خیالش دید آب چندانی به داخل جدارهکه می
راحت شد. تا ته کوله را زیرورو کرد و پالتویی را که بردون برای 

های مادرش پیچید، ه او داده بود، درآورد و محکم دور شانهتولدش ب
ی نرم ی خود را به لایهباشلقش را هم روی سر او کشید. مادرش گونه

 خز خرگوش مالید.
برای اولین بار با مادرش چشم در چشم شد. آب مرداب بیشتر 

وخُل را از روی صورتش شسته بود و فلچر با حیرت به شباهت خاک
ی اندیشید؛ زنی که در محاکمه 1ی او با دوقلویش، جوزفینکنندهخیره

دیده بود. با این همه، اصلاً در وضع  2خود در کنار زاخاریاس فورسیت
اش با او همسان نبود. چشمانش گود افتاده و مات و منگش را به فعلی

اش کنار ای مو را از روی گونهپشت سر فلچر دوخته بود. فلچر دسته
مانست. چه کسی چنان نحیف بود که به استخوان می هایشزد. گونه

 دانست در هفده سال اسارت چه زجرها که نکشیده بود؟می
سعی کرد به « ؟شنوی، صدام رو می3آلیس»فلچر گفت: 

ی او هیچ نوری نبود. اما در پس نگاه خیره هایش نگاه کندچشم
 «مادر؟»
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ه؟ این لیدی مادر؟ فلچر... حالت خوب»اتللو شمرده تکرار کرد: 
 «ئه.1کاوندیش

اش را به زن کمک کرد دستان لاغرمردنی« نه.»فلچر جواب داد: 
لیدی کاوندیش موقع سقوط مُرد؛ اصلاً زندانی نبود. این »در پالتو کند. 

زن خیلی بیشتر اونجا بوده... تمام عمرم. آتنا رو شناخت و نوزادش رو 
م. این مادرمه. وقتی صدا زد. من هم صورتش رو از رؤیام به یاد دار

 «ها اون رو بردن.بچه بودم، اورک
ی فهم و ادراک در اتللو چینی به پیشانی انداخت و بعد نشانه

خواست دهانش را ولی درست هنگامی که می صورتش ظاهر شد
 ها افتاد.ی پشت سر آنبگشاید تا چیزی بگوید، چشمش به رود تیره

وی لاک شیرجه زد. فلچر و ر« بخوابید زمین!»اتللو داد کشید: 
ها را روی زمین افتاد و از بالای سرش صدای به هم خوردن آرواره

شنید. نفسی متعفن و پر از بوی ماهی به مشامش رسید و بعد جانور 
شان برگشته و از نظر ی اطرافهای تیرهسروصدا به درون آببی

 ناپدید شده بود.
هراسان این فکر به ای سان دید و لحظهفلچر یک نظر سری خزنده

ولی بعد  ها رسیده بودندها به آنوایوِرنذهنش خطور کرد که 
شان دید و ناگهان مانند را در رود اطرافموجودات گوژپشتی کُنده

 هایش در وُکانس را به یاد آورد.درس
مانند دوپا که با چنگ و دندان . موجودات تمساح2سوبک

شان های عظیمزه اگر اول با آن دمُکردند، تاپاره میشان را تکهدشمنان
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ها با آن پشت گوژ و . سوبککردندنمیها را خرد و خاکشیر آن
 ونیم متر قدشان، جنی سطح نُه بودند.یک

 ها را محاصره کرده بودند.حالا هم چندده تایی سوبک آن
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 07  جلد سوم: ساحر مبارز
 

 

 

 

 

2 
 

وپا عقب رفت و مادرش را هم همراه خود کشاند. فلچر چهاردست
در کنار بقیه، خودشان را به پهلوی لیساندر چسباندند اما چند قدم 

 فاصله نداشتند. آب و آن موجودات گوژپشت زیر سطحشبیشتر با 
از کجا »اش را از غلاف کشید و نفسش را حبس کرد. کرس دشنه

 «اومدن؟
ی ها از اجنهلابد زاراتان رو حس کردن. سوبک»سیلوا گفت: 

 «کنن.تغذیه میتری مثل مال ما کوچک
شان در شان لرزید و فلچر متوجه شد پیشروی آهستهلاک زیر پای

ترین سوبک دمُش را مشتاقانه تکان داد آبراه متوقف شده بود. نزدیک
 شان را گیر انداخته بودند.شلپ آب بلند شد. طعمهو صدای شلپ

تقلاکنان روی « خواد بره زیر آب.مون میمرکب»اتللو هشدار داد: 
 «شه ها!حال لیساندر بهتر شده؟ غرق می»ا بلند شد. پ

که اند اما در آب فرو نرفتند. با آنها را لرزتکان دیگری آن
شان دار و چرمیهای دندانهها به دور زاراتان چرخیدند و پشتسوبک

 شکافت، زاراتان سر جای خود ماند.اندکی سطح آب را می
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نگاهی به درون آب « ره زیر آب؟چرا نمی»فلچر زیر لب گفت: 
 انداخت و چشمان طلایی زاراتان را دید که به او خیره شده بودند.

دونه توی آب کنه. میداره... از ما محافظت می»نجوا کرد: 
 «میریم.می

خب، اگه کاری نکنیم اون هم باهامون »سیلوا غرولندی کرد: 
 کمانش را از شانه برداشت. خواست تیری بردارد اما« میره.می

 تیردانش خالی بود و تیرها در مرداب گُم شده بودند.
سوبکی به سمت زاراتان شیرجه زد. جنِ لاکپشتی به خود تکانی 
داد، لاکش را به یک سمت کج کرد و لیساندر روی سطح آن لیز 

اما در همان  ف تقلا کرد تا خودش را بالا بکشدخورد. شیردال با ضع
ها ترین سوبکآمد، نزدیکلا میکشان از شیب ملایم باحینی که پنجه

فرصت را غنیمت دیدند. با جدا شدن دو سوبک از گله، آب رود کف 
شان را با تمام دفاع، دمها برای ریختن سر شیردال بیکرد و سوبک
شان خونانها عقب ماندند: از این همی سوبکدادند. بقیهتوان تکان می
 صبورتر بودند.

ش را بیرون کشید و از روی بدن خوپش« نه!»فلچر فریاد زد: 
شمشیر خمیده به دست، دنبالش کرخت لیساندر پرید. سیلوا هم داس

شان شتافتند. چشمانی زیتونی رفت و در همان زمان دو هیولا به سمت
درخشیدند و بعد اولی از آب بیرون پرید. روی دو پا قوز کرد، به لاک 

ی گذاشت. پوزه ای شیارهایی به جاپنجه کشید و روی پوشش خزه
های نامرتبش را درازش را گشود و دهان غارمانند زرد و پر از دندان

 نمایان ساخت.
زحمت فرصت جاخالی چنگ انداخت و چنان سریع بود که فلچر به

مانند شد. دادن یافت و با انحنای خوپشش، سد راه پنج چنگال داس
یز و زور بازوی سوبک زیاد بود و فلچر با سختیِ تمام نوک ت
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ها را از صورت خود دور نگه داشت. با درماندگی و مانند چنگالسوزن
 با هر دو دست، به شمشیرش فشار آورد.

آگین جن دست دیگرش را بالا برد و سیلوا بود که با چرخش خشم
شمشیر خود، ضربه را دفع کرد. درست در همان لحظه که سیلوا داس
آب بیرون پرید و سیلوا چرخاند، سوبک دیگر از شمشیر را میداس

 مجبور شد به سمتش برگردد و با آن مقابله کند.
ی خوپش فلچر را به دندان گرفت و فلچر را مجبور سوبک تیغه

عقب برود. کرد به عقب خم بشود و روی پوشش لغزان لاک، عقب
بعد سوبک خودش را پس کشید، خم شد و چرخید. دمُ سنگینش 

لچر اصابت کرد. روی زمین افتاد، وار تاب خورد و به پای فشلاق
سرش با لاک برخورد کرد و دیدگانش تیره و تار شد. خوپش از 

 حسش درآمد.های بیانگشت
اما درست هنگامی که هُرم  های زرد سوبک نمایان شدآرواره

ی آتشی جن را به درون رود نفسش به صورت فلچر خورد، گلوله
 چر به جا گذاشت.پرتاب کرد و بوی گوشت سوخته در مشام فل

 ایگناتیوس به نجاتش آمده بود.
ای تار، با تقلا روی پا بلند شد و اتللو، فلچر گیج و منگ و با دیده

رفتند و به سوبک کرس و سیلوا را دید که همراه هم پیش می
کردند. زدند و در برابر حملاتش از خود دفاع میمانده ضربه میباقی

ه، با غرشی خشمگین به درون سوبک که دید همراهش شکست خورد
 زنان لب آب تنها گذاشت.آب شیرجه زد و آن سه را نفس

خوپشش را « شون بجنگیم.تونیم با همهنمی»زنان گفت: فلچر نفس
اش بالا رفت. آتنا کنار تاخت تا روی شانهبرداشت و ایگناتیوس به

نسبی ی امن داد زن سردرگم از محدودهمادرش مانده بود و اجازه نمی
 مرکز لاک دور بشود.
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ی ایگناتیوس چندان آسیبی ندیده سوبکِ سوخته ظاهراً از حمله
اش بقیه نشینیشان گریخت. عقبی درختان مقابلبود، اما میان شبکه

کردند و شاید از مقاومت تر میرا تنگ را دلسرد نکرد. داشتند حلقه
دند. دیگر زمان زیادی تر هم شده بوافتاده، جَریدامانگیز گروهِ بهرقت

 نداشتند.
آتش اثر نداره. حداقل توی آب که فایده »خس گفت: اتللو با خس

 «کنه.نداره. موج کینتیک هم کاری نمی
اش ظاهر شد روی شانه 1گهان توسکاو ن« آذرخش.»کرس گفت: 

 کرد.تروق میو دُم خزدارش از اخگرهای کهربایی ترق
نه. افسون توی آب پخش »زد:  فلچر دستش را بالا آورد و فریاد

 «شیم.کنه. غرق میشه و به زاراتان هم اصابت میمی
کنیم. این تنها وقتی کار به اونجا کشید فکرش رو می»کرس گفت: 

 «ده.افسونیه که جواب می
مانای خودت »ای کرد و گفت: های چرخان اشارهسیلوا به سوبک

 «شون رو بکشه.همه قدر قدرتمند نیست کهرو هدر نده. افسون اون
کننده جنگید. اگر لیساندر پشت سرشان نالید و با بقایای زهر فلج

کرد، ممکن بود شرایط کمی شیردالی سطح ده در کنارشان مبارزه می
توانست خودش را زحمت میطوری هم بهبرابر بشود اما لیساندر همین

 از شیب ملایم لاک بالا بکشد.
تر آمد تا سطح دفاعی نزدیک سوبک دیگری از گله جدا شد و

دار از رودخانه و پرت شدن ها را بسنجد. با بیرون آمدن پایی پرهآن
وپازنان و ی آبی به اطراف پاشید. سوبک دستخزنده به هوا، افشانه

مبهوت، تالاپی بین برادرانش فرود آمد. زاراتان داشت نیمه
 کرد.مثل میبهمقابله
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هایی را که افسون.« فکر کن»فلچر زیر لب با خودش گفت: 
فایده بودند؛ های سپر در برابر اجنه بیشناخت، دوره کرد. افسونمی

هایی برای درید. افسونها را مثل کاغذی نازک مینیروی اجنه آن
ها و جذب رطوب هوا وجود حس کردن درد، باز و بسته کردن قفلبی

هایی که افسون کرد،هایی که صدا را تقویت یا خفه میداشت. افسون
 فایده بودند.داد. همه بیبه ساحر امکان رهگیری حرکات اطراف را می

ولی بعد، درست هنگامی که به باتلاق اطرافش چشم دوخته بود، 
 1ها به یاد آورد. یادش آمد مالکمرداب دیگری را در جنگل اورک

های جوهرفام مرداب امتحان کرده و افسون یخ جفری را روی حوضچه
طوری ها هم همانسیاهش را به یخ محکم تبدیل کرده بود. سوبکآب 

 شدند.منجمد می
شان داده فلچر در هوا نقش زد و سعی کرد الگویی که جفری نشان

 ی برف بود.بود، به یاد بیاورد. گلیفی پیچیده و به شکل دانه
ا ببینم... اون شاید جواب وایس»ن اتللو چهار تا شد و گفت: چشما

 «بده.
های هیس کرد اما یک سال تمرین فلچر در سیاهچالگو هیسال

های مانا هم به انگشتانش پلت به کار آمد و ذهنش به سهولت جریان
ها را ها را حفظ کرد. انگار که نور آبیِ نماد سوبکو هم به خارج آن

. سه ندزنان جدا شدهای چرخی سوبکای از گلهبرآشفته باشد، دسته
 شکل با تمام سرعت در آب شنا کردند. 7سوبک با آرایش 

ی عرقی از پیشانی فلچر پایین چکید. انگشتش را عقب و جلو قطره
کرد و با شکل گرفتن آخرین خط در هوا، نوک انگشتش به گزگز افتاد 

های دید مردمکقدر نزدیک بودند که میها آنو یخ کرد. سوبک
بودند. تیری از  ختهشان را با نیتی بدخواهانه به او دوباریک چشمان
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ی فلچر یرکشان از کنار شانهکمان زنبورکی کرس پرتاب شد و صف
اما تیر خطا رفت و صرفاً با موج کوچکی روی سطح رود، در  گذشت

 آب تیره ناپدید گشت.
تان را زیر پای ای زارو فلچر لرزه« بجنب، فلچر!»سیلوا داد زد: 

 خود حس کرد.
وبک خودش را از رود بیرون همان موقع، درست وقتی اولین س

کشیده بود، تندباد سفیدی از انگشتان فلچر بیرون وزید و بلورهای یخ 
ن مانا را از درون خود حس شدبه درون آب پرتاب کرد. مکیده

ولی تلاشش را دوچندان کرد و فوج پشت فوج به سوی اجنه  کردمی
قتی نیمی از های برف هوا را پر کرد. وفرستاد، تا جایی که کولاک دانه

مانایش تحلیل رفت، دست نگه داشت و در حالی که از فرط خستگی 
 زد، به زانو درآمد.نفس مینفس

ی تلاش فلچر ها آرام و آهسته روی آب نشستند و نتیجهبرفک
 ظاهر شد.
های باز و چنگالهای نیمهطور با آروارهحرکت و همانبی سوبک

دار گیر افتاده بود. ای بلور دندانهدرازشده به قصد گلوی فلچر، در تکه
رمق، جان و بیها هم بیفقط دم و پاهایش از بلور بیرون بودند که آن

های شد با بدناز کوه یخِ شناور، آویزان بودند. دو جن دیگر را می
ی یخی که دورشان روی سطح باتلاق منجمدشده زیر آب دید و لایه

 اشت.ترق کرد و ترک بردرا گرفته بود، ترق
 «ای وای من. عجب افسونی بود.»کرس زیر لب گفت: 

نگران بود نکند افسون یخ را « حال زاراتان خوبه؟»فلچر پرسید: 
 زیادی نزدیک به جریان انداخته باشد.
شان لرزید و زاراتان دوباره شنا انگار که در جواب، لاک زیر پای

مانده با باقیهای کرد. فلچر نماد یخ را در هوا نگه داشت، ولی سوبک
یکی و بعد با نزدیک شدن شان اول یکیزدهدیدن همراهان مصیبت
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تا از سهتای چرخان به دور خود، دوتادوتا و سهی گلهزاراتان به حاشیه
 هم جدا شدند.

ند و فقط وزش باد سرد در شدخیلی زود دوباره در مرداب تنها 
ن به در برده آشفت. جاها سکوت را میخش ملایم شاخههوا و خش

 بودند.
 البته فعلاً.
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